
»عدالت محبت پایه« به طور طبیعی از انسجام بیشتری برخوردار است و زمینه   های اجتماعی وصول به عدالت در اثر 
ی از آن محسوب  گسترش مناسبات برادرانه و مهرورزانه، مهیا   تر است. محبت ضدعدالت نیست، بلکه نوعی فرارو
می شود. چنین تفکری بر این مبنا استوار است که عدالت و قانون، به تنهایی نمی   تواند همبستگی اجتماعی و 
سرمایۀ اجتماعی را تامین کند و جامعه نیازمند عناصر دیگری است که بتواند چنین کارکردی را محقق سازد. برای 
، حکمای اسلمی موضوع محبت و دوستی را مورد توجه قرار می   دهند و آن را مکمل بحث عدالت و قانون  این منظور
به شمار می   آورند. )لک زایی، 1395( بنابراین در تلقی حکمای مسلمان از دوستی به مثابۀ فراعدالت، ضمن آن که با 
بی   عدالتی مبارزه می   شود، دوستی از روابط خصوصی خارج شده و به متن مناسبات اجتماعی بسط پیدا می   کند. 
یدا، با نقد  یعنی به »خود« محدود نمی شود و به »دیگری« اعم از دوست و حتی در مواردی دشمن نیز توجه دارد. در
مفهوم دوستی در فلسفۀ سیاسی غرب، به همین نکته اشاره کرده که ما در عرصۀ سیاسی و اجتماعی همواره هم با 
یم که خودمحوری   های کودکانه را فراموش  -دشمن« و ازهمین رو باید بیاموز - دوست« طرف هستیم و هم با »برادر »برادر
کنیم و تفاوت میان خود و دیگری را بپذیریم. توازن میان هویت فردی و تفاوت، به سختی به دست می   آید و مستلزم 
شجاعت و بخشندگی است و دوستی فراعدالت نیز ناظر به همین وجه است. دوستی واقعی، آمادگی برای هدیه 
دادن است، نه تنها به دوست، بلکه به دشمن البته نه در همۀ موارد، خصوصاً دشمنی که با الفبای انسانیت بیگانه 
، روایت های دوستی در اندیشۀ سیاسی که مبتنی بر ستایش شباهت ها و خود شیفتگی هستند،  است.  ازهمین رو
ی« ناشی  ، 1395( سرمایۀ اجتماعی با ابتناء به فلسفۀ سیاسی اسلمی، از »خودمحور مخدوش و متزلزل اند.)علوی پور
از انگاره   های فایده   گرایانه و سودمحورانه شخصی، معطوف به توجه به »دیگری« و در نتیجه تعهدات متقابل واقعی 
و دگرخواهانه و درنهایت، افزایش سرمایۀ اجتماعی خواهد شد و نه تنها مبتنی بر تأمین منفعت های متقابل، ابعاد 

حمایتگرانه پیدا خواهد کرد بلکه ابعاد هدایتگرانه و استعلیی خود را نیز حفظ خواهد کرد.

فرجام سخن این که جامعۀ ایرانی در شرایط کنونی، بیش از پیش، به دوستی، موانست   بازسازی سیاست
 بر مبنای عدالت و دوستی 

مدنی
اجتماعی و وفاق عمومی نیاز دارد. شکاف های سیاسی و اجتماعی، تکانه های 
فرهنگ مدرن و پست مدرن، فشار های اقتصادی ناشی از تحریم،مسئله آسیب های 
اجتماعی، وضعیت شبه آنومیک جامعه، همه و همه دست به دست هم داده تا 
جامعه را از تعادل خارج و آن را به گسیختگی کامل برسانند. در چنین شرایطی آنچه که بیش از همه تواند سیاست 
ی کند، شکاف های اجتماعی و سیاسی را پر کند، وضع نامتعادل جامعه را به سامان کند، روح واحدی به  را بازساز
جامعه بدمد، تکثرها را به فرصت و نه تهدید تبدیل کند، امر ملی را احیا کند، ملت را در برابر خصم متحد کند، 
ی را از عرصه عمومی جامعه بزداید، سرمایۀ اجتماعی دولت را ارتقا ببخشد، همگرایی میان دولت  تخاصم و کین توز
و مردم ایجاد کند، دعواهای جناحی را به رقابت سالم و سازندۀ سیاسی تبدیل کند، سیاست خارجی را کامیاب 

کثری کند، همانا »سیاست دوستی« و »عدالت محبت پایه« است. کند و جلب مشارکت حدا
، حذف  در سیاست دوستی، با فراروی عرصۀ عمومی از امیال مادی صرف به سوی جامعه   ای مبتنی بر دوستی پایدار
تمایزات و تلطیف فضای رقابت و حرکت جامعه به فضای آرمانی مواجه خواهیم بود. سیاست دوستی، نقطۀ 
ی سیاست و امر سیاسی و عامل اتصال و پیوند دولت و مردم است. مهم ترین وظیفۀ دولت درباب  عزیمت بازساز
ی  سیاست دوستی، صیانت از نهاد انس و پاسداشت اصل موانست اجتماعی در جامعه است. اساساً دولت ساز
یخی یک ملت  ناممکن است. یکی از عناصر بنیادین هویت جامعۀ ایرانی مفهوم  بدون درک مؤلفه های هویتی و تار
ی«، خود، قسمی  گر بپذیریم که »دولت ساز یخی است. ا دوستی است. دوستی در جامعۀ ایرانی، اساساً یک طرح تار
ی« است،  پس دولت باید تجسم و تجسد عناصر بنیادین »هویت ملی« باشد. به بیانی دیگر دولت باید  »ملت ساز

مظهر دوستی در جامعه باشد. 
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